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 افتخاری‌های سپیدارهای خبر
یکـــی دیگـــر از غرفه‌ها، محصـــولات چرمی 
ل  مســـئو فاضلـــی  ز  لنـــا ا  . وشـــد می‌فر
غرفـــه اســـت. به‌گفته خـــودش در رشـــته 
معمـــاری تحصیـــل کـــرده و تـــا به امـــروز در 
ده‌هـــا رشـــته هنـــری دوره‌هـــای تخصصی را 
گذرانـــده اســـت. ۱۸ ســـال از عمـــرش را در 
رشـــته معـــرق چـــوب بـــه تولیـــد و تدریس 
مشـــغول بود، اما با اوج‌گیری بیماری کرونا 
اوضـــاع کاری‌اش تغییـــر کرد و مجبور شـــد 
کارگاهـــش را تعطیـــل کنـــد. می‌گویـــد: »در 
آن ایام بـــا توجه به شـــرایط، فصل جدیدی 
در عرصـــه هنـــر و کارآفرینی برایم آغاز شـــد 
که از قبل زمینـــه‌اش را داشـــتم و آن؛ فن و 
هنر چـــرم‌دوزی بـــود که صفر تا صـــد تولید 
محصـــولات را خودم انجام مـــی‌دادم. بعد از 
مدتـــی در نهایت موفق شـــدم برند خودم را 
خلق کنـــم، اما نیاز به فضایـــی برای فروش 
داشـــتم. اوایـــل فقـــط در فضای مجـــازی و 
شـــبکه‌هایی کـــه وجـــود دارد، محصولاتـــم 
را بـــرای فـــروش می‌گذاشـــتم. کمـــی بعد 
برخـــی ایونت‌های فصلی در ســـطح شـــهر 
بـــرای فـــروش محصـــولات صنایع دســـتی 
یا محصـــولات کارآفرینـــان برگزار می‌شـــد. 
خیلـــی اتفاقی بـــا »آزاده محمدحســـین« و 
دیگـــر دوســـتان روزنامه‌نـــگار در مجموعه 
ســـپیدارهای خبـــر آشـــنا و متوجـــه شـــدم 
اغلـــب ایـــن افـــراد در کنـــار شـــغل اصلـــی 
فعالیت‌هـــای خودشـــان را دارنـــد. با توجه 
به اینکه مـــن و تعدادی دیگـــر از کارآفرینان 
خبرنگار نبودیم و در زمینه خبری هیچ‌گونه 
فعالیتی نداشـــتیم، اما مـــا را به‌عنوان عضو 
افتخاری پذیرفتند. در یک ســـال گذشـــته 
در همـــه ایونت‌هایـــی‌ کـــه ایـــن مجموعه 

برگزار می‌کنـــد، ما هم شـــرکت می‌کنیم و 
محصولات‌مان را برای عرضـــه می‌گذاریم.«

او با اشـــاره به اینکه آشـــنایی با ســـپیدارهای 
خبـــر نقطـــه عطـــف در کســـب‌و‌کارم شـــد، 
می‌گویـــد: »ایـــن روزهـــا ایونت‌هـــای خیلی 
زیادی برگزار می‌شـــود، اما این ســـپیدارهای 
خبـــر بود کـــه اعتماد به نفســـی به مـــن داد 
تا بـــا اطمینـــان بیشـــتری از قبـــل بتوانم در 
ایونت‌های مختلف شـــرکت کنـــم. با اینکه 
هـــدف از برگـــزاری ایـــن ایونت‌هـــا در وهله 
اول بایـــد حمایت از تولیدکننده و کارآفرینان 
باشـــد، اما متأســـفانه برخی از این ایونت‌ها 
تجـــارت جـــای حمایـــت در ایـــن ایونت‌ها را 
می‌گیرد و ایـــن اصلاً بـــرای کارآفرینانی که در 
ابعاد کوچک کســـب‌و‌کاری را راه انداخته‌اند، 
بـــه صرفه نیســـت. در این میـــان باید بگویم 
که ایونت ســـپیدار جزو مجموعه‌هایی است 
که فضا را طـــوری ایجاد می‌کنـــد که حمایت 
از کارآفرینان در اولویت باشـــد. در عین حال 
ســـپیدارهای خبر توانســـت این موضـــوع را 
جـــا بینـــدازد که اگر فضـــای فروش بـــا ایجاد 
شرایط مناســـب برای کارآفراینان محیا ‌شود، 
آنها می‌توانند در انجام وظیفه‌های اجتماعی 
که به دوش همه اســـت، سهیم شوند. یکی 
از شـــرایط عضو شـــدن در این مجموعه این 
اســـت کـــه همـــه اعضـــا در پایان هـــر ایونت 
باید مبلغی از سود فروش‌شان را برای انجام 
کارهای خیری که از قبل مشـــخص می‌شود، 
بدهند که همه با جـــان و دل این کار را انجام 

می‌دهیم.«
 

سهیم در رونق اقتصادی کشور
»اگـــر از من به‌عنـــوان کارآفرین به‌درســـتی 
حمایـــت شـــود، می‌توانـــم افراد بیشـــتری 

را جـــذب فعالیت‌هـــای تولیدی و اشـــتغال 
کنم. همان‌طـــور که طی این ســـال‌ها برای 
این موضـــوع تلاش کـــرده‌ام.« ایـــن جمله 
عطایی، کارآفرین و از دیگر اعضای افتخاری 
مجموعـــه ســـپیدارهای خبر اســـت. او هم 
مثـــل النـــاز روزنامه‌نـــگار نیســـت. عطایی 
کارگاه نجاری دارد و دست‌ســـازه‌های چوبی 
تولیـــد می‌کنـــد. می‌گوید: »بـــه کار با چوب 
علاقه‌منـــدم و ایـــن کار برایـــم مثـــل تراپی 
می‌ماند. ســـاعت‌هایی که در کارگاه هستم 
از کل دنیـــا دور می‌شـــوم. خوشـــحالم کـــه 
توانســـتم چندین نفر را هم به کار مشـــغول 
کنـــم. مهم‌تریـــن دغدغـــه‌ام ایـــن اســـت 
کـــه کاری را کـــه انتخـــاب کرده‌ام درســـت و 
بـــه بهترین نحـــو انجـــام دهـــم. همچنین 
می‌خواهم بـــه زنانی که با وجود مشـــکلات 
در این حرفه، همچنان پای کار ایســـتاده‌اند 
کمـــک کنم تـــا باهـــم و بـــه نوبـــه خودمان 
اقتصاد کشور را رونق ببخشـــیم و از سویی، 
صنایـــع بومی و محلی ایـــران را احیا ‌کنیم.«
او از آشـــنایی با جمع ســـپیدارهای خبر ابراز 
خوشـــحالی می‌کنـــد و می‌گویـــد: »انـــرژی 
خـــوب جمعی ایـــن مجموعـــه بـــه همه ما 
کمـــک می‌کنـــد که قـــوی و محکـــم کارمان 
را پیـــش ببریم. یکـــی از مهم‌تریـــن دلایلی 
که به این رویـــداد پیوســـتم، کار خیری بود 
کـــه توســـط جمع صـــورت می‌گیـــرد؛ اینکه 
بـــرای آزاد کـــردن زندانی‌هـــا یـــا کمـــک بـــه 
درمان و... برنامه‌ریزی هدفمند می‌شـــود، 
نشـــان می‌دهد افـــراد ایـــن گروه صرفـــاً به 
منافع شـــخصی فکـــر نمی‌کننـــد و توجه به 
دغدغه‌های اجتماعی گروه برایم ارزشـــمند 
است و خوشـــحالم که امسال من هم سهم 

کوچکی دارم.«

گزارش

مرجان قندی
خبرنگار

ورودی کافه در خیابان فاطمی هر لحظه شـــلوغ‌تر می‌شـــود. جمعیتی کـــه درصد قابل‌توجهی 
از آن روزنامه‌نگاران هســـتند با دیدن یکدیگر با خوشـــحالی از خاطرات روزهای شلوغ تحریریه 
می‌گویند. بنر و پوسترهای نمایشـــگاه بر دیوار ورودی، خود‌نمایی می‌کند. گروه »سپیدارهای 
خبر« جمعی از روزنامه‌نگاران کارآفرین هســـتند که در روزهای پایانی ســـال رویـــداد »نوروزی« 
برگزار کرده‌اند. اکثرشـــان روزگاری کاغذ و قلم ابزار دست‌شـــان بود، امـــا امروز به‌دلیل گردش 
روزگار و برخی اتفاقات یا به دلایل شـــخصی، ابزار کارشـــان را تغییر داده‌اند و در مســـیر جدیدی 
قـــدم گذاشـــته‌اند. البته برخی هنـــوز در تحریریه‌ها فعال هســـتند، اما در کنـــار روزنامه‌نگاری 
بـــرای اینکه دخل و خرج‌شـــان جـــور دربیاید، ســـراغ کار دیگری هـــم رفته‌اند. بـــه گفته یکی 
از ایـــن روزنامه‌نـــگاران کارآفرین، جریـــان توقف‌ناپذیر زندگی آنها را به هر ســـو کـــه ببرد بازهم 
مثل ســـپیدار ســـبز و برقرار خواهند بود. قرارشـــان آخر هفته گذشـــته بود تا برای سه روز کنار 
هم جمع شـــوند و صنایع دستی، شـــمع، محصولات چرمی، تزئینات چوبی، پوشاک، شیرینی 
و... که همه تولیدات خودشـــان است، بفروشند. البته طبق رســـم همه ایونت‌های این گروه، 
این‌بار هم بخشـــی از درآمـــد رویداد به امـــور خیریه‌ای مانند آزادســـازی یـــک زندانی یا تأمین 

هزینـــه درمان یک بیمار نیازمنـــد، اختصاص پیدا کرد.

 رویداد نوروزی سپیدارهای خبر
با هدف انجام یک مسئولیت اجتماعی دیگر برگزار شد 

خبرسازان کارآفرین
یکی از 

برجسته‌ترین 
ویژگی‌های رویداد 

سیپیدارهای 
خبر، کار خیری 
است که توسط 

جمع صورت 
می‌گیرد؛ اینکه 
برای آزاد کردن 

زندانی‌ها یا 
کمک به درمان 
و... برنامه‌ریزی 

هدفمند می‌شود، 
نشان می‌دهد 
افراد این گروه 
صرفاً به منافع 

شخصی فکر 
نمی‌کنند

عسل شیرینی کارم شد
عســـل رویـــداد نـــوروزی ســـپیدارهای خبـــر را 
فتانه احدی به نمایشـــگاه آورده بود؛ همچنان 
خبرنگار اســـت، اما به گفته خودش 5 ســـالی 
می‌شـــود کـــه همـــراه همســـرش وارد دنیـــای 
شـــگفت‌انگیز تولید و فروش عســـل شده و با 
اینکه کار کـــردن در دو حرفه متفـــاوت برایش 
ســـخت شـــده، اما به شـــیرینی‌اش مـــی‌ارزد. 
می‌گویـــد: »بـــا تحقیـــق و مطالعه و اســـتفاده 
از تجربیـــات فعـــالان این حوزه رازهای عســـل 
طبیعی را کشـــف کردیـــم و مدتی زنبـــورداری را 
درکنار یکی از آشـــنایان آغاز کردیم و در نهایت 
کنـــدودار شـــدیم و برنـــد خودمـــان را طراحی 
کردیـــم. تمرکزمـــان را بر کیفیت گذاشـــتیم و 
امروز با افتخار بهترین عسل کوهی، وحشی، 
دیابتـــی، ارگانیک و طبیعـــی را تولید می‌کنیم. 
هـــر قطره از عســـل مـــا چکیـــده‌ای از طبیعت 
خالـــص و نتیجـــه ســـال‌ها تلاش و عشـــق به 

این صنعت اســـت.«
او با اشـــاره به نبود امنیت شغلی در مطبوعات 
و بـــا بیان اینکه اوضـــاع اقتصادی جامعـــه او را 
به ایـــن مســـیر ســـوق داده اســـت، می‌افزاید: 

»از ســـال 1384 وارد مطبوعـــات شـــدم. از 
همان ســـال‌ها هیـــچ وقت بـــرای افـــرادی که 
در مطبوعات شـــاغل بودند، چیـــزی با عنوان 
امنیت شـــغلی وجود نداشـــت. هـــر آن امکان 
داشـــت و دارد بـــه دلایل مختلف یـــک روزنامه 
توقیف یا تعطیل شـــود و روزنامه‌نـــگاران زیادی 
بـــا ناامیدی به دنبـــال مأمن دیگـــری بگردند. 
ایـــن اتفـــاق بـــرای من هم پیـــش آمـــد. زمانی 
کـــه در روزنامه »هم‌‌میهن« بودم یـــک روز وارد 
تحریریه شـــدم؛ همه را با حال بد، ســـردرگم و 
نگران دیدم و متوجه شـــدم که روزنامه توقیف 
شده اســـت. شـــروع هر کاری ســـخت است و 
شکســـت‌های پی‌در‌پی هم ممکن اســـت این 
ســـختی را چندین برابر کنـــد. تصمیم گرفتن 
برای شـــروع یک کار جدید برای من و همسرم 
که هر کدام در حوزه دیگری بجز تولید عســـل 
فعالیت داشتیم، ســـخت‌ بود، چون می‌دیدم 
افرادی که در این مســـیر قدم گذاشـــته بودند، 
هـــر روز با مســـأله‌ای مثـــل گرانـــی در بـــازار و 
افزایـــش هـــر روزه قیمت‌هـــا دســـت‌‌و‌پنجه 
نـــرم می‌کردنـــد. می‌دانســـتم تولیدکنندگان 
و کارآفرینـــان شـــاید بیشـــتر از بقیه مشـــاغل 

همیشه نگران آینده کسب و کارشان هستند. 
اما تصمیم‌مان را گرفته بودیم، عینک بدبینی 
را کنار گذاشـــتیم و با امید به ســـوی آینده قدم 
برداشـــتیم. پای همـــه ناهمواری‌های مســـیر 
ایســـتادیم و حـــالا مهم‌تریـــن دغدغـــه ما این 
اســـت که در کارمـــان پیشـــرفت کنیـــم، آن را 
توســـعه دهیم و تـــاش کنیم افراد بیشـــتری 
برندمان را بشناســـند. در همه این چند ســـال 
ســـعی کرده‌ایم بهترین کیفیـــت محصولات را 
عرضه کنیـــم. البته جـــواب تلاش‌مـــان را هم 
گرفته‌ایم و بســـیاری از بیمـــاران و افراد دیابتی 

از مشـــتریان دائمی ما هســـتند.«
 

هنوز یک خبرنگارم
محصـــولات مراقبتـــی پوســـت و مـــوی رویداد 
نوروزی ســـپیدار توســـط مژگان میرزایی تهیه 
شـــده بود. مژگان می‌گوید: »19 ســـال اســـت 
کـــه خبرنگارم. چند ماه پیـــش تصمیم گرفتم 
در کنـــار کار خبر، شـــغل دیگری را هم شـــروع 
کنم. به پیشـــنهاد یکی از دوستانم وارد مارکت 
جدیـــدی شـــدم کـــه راه نویـــی را پیش‌رویـــم 
گذاشت. خوشـــحالم که فضای کاری جدیدی 

را شـــروع کـــرده‌ام و دوســـت دارم آن را ادامـــه 
بدهم، اما همیشـــه یـــادآوری می‌کنـــم که من 

هنوز یـــک خبرنگارم.«
ســـارا یکی دیگر از کارآفرینان این رویداد است 
که از روزهایی که پشـــت‌میز تحریریه گذرانده 
این‌گونه می‌گوید: »همیشـــه عاشـــق کار خبر 
بـــودم. جوان‌تـــر کـــه بـــودم، فکـــر می‌کـــردم 
خبرنگاری یعنی به چالش کشـــیدن. آن زمان 
تمام آرزوهایم در کاغذ و قلم و واکمنی خلاصه 
می‌شـــد که با عشـــق در دســـتم می‌گرفتم. اما 
روزگار سر ناســـازگاری با من داشت و اتفاق‌های 
زیـــادی پیش آمد. تـــاش کـــردم در این حرفه 
بمانم، اما نشـــد. من کـــه عمری ســـر در خبر 
و دســـت در نوشـــتن داشـــتم، مجبور به ترک 
شـــغلی شـــدم که هنـــوز هـــم امیـــدوارم روزی 
بـــه آن برگـــردم. آدم وقتـــی چند ســـال در کار 
رسانه باشـــد دیگر برای همیشـــه یک خبرنگار 
اســـت و من هنـــوز در درجه اول خـــودم را یک 
روزنامه‌نـــگار می‌دانـــم. تولیـــد و فـــروش این 
محصولات شـــغل من نیســـت، ایـــن برند مثل 
بچه مـــن اســـت کـــه آن را خلـــق و بعـــد آن را 

پـــرورش دادم و بـــزرگ کرده‌ام.«


